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خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)
جلسه 36 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید به علت وجود قرینهی مناسبت حم و موضوع مراد از علم در روایاتِ برائت، علم وجدان نیست بله «رفع ما
لا یعلمون» یعن رفع آن چیزی که حجت یا دلیل بر او قائم نشده پس چون استصحاب حجت و دلیل هست لذا بر دلیل برائت

مقدم مشود.

وجود اشال در بحث

اشال که مطرح مشود این است که یقین در دلیل استصحاب ‐انقضه بیقین آخر‐ هم به یقین وجدان تفسیر نشده و اعم از
نیست آوردیم، نفع ه مراد از علم در ادلهی برائت علم وجدانر اگر قرینه بر اینو دلیل معتبر است. به بیان دی یقین وجدان
برای ما ندارد برای اینه همین مطلب در ادلهی استصحاب هم هست بنابراین مشل حل نمشود. این اشال در تمام ادلهی

شرع که داریم مطرح مشود.

تحقیق در بحث

بعد از روشن شدن اطراف بحث و بیان مجعول و مفاد ادلهی استصحاب، مراد از ش و غایت علم باید تحقیق در مسئله را
مطرح کنیم. گفتیم موضوع ادلهی برائت و استصحاب ش است و اگر ما این دو ش را به ی نحو معنا کنیم آن وقت این

ه نه، در آخر الامر برای رهایشود؟ یا اینومت مقدم مری به نحو ورود یا حاز اینها بر دی شود که کدام یبحث مطرح م
از مسئله لغویت باید تعارض مطرح شود؟

قبلا و به تبع مرحوم آخوند بیان کردیم که موضوع ادلهی برائت ش من جمیع الجهات و موضوع دلیل استصحاب ش من
بعض الجهات یعن ی ش خاص است. به نظر ما همین امر سبب تغایر در موضوع شده و سبب م شود که هیچدام در

مورد دیری جاری نشوند. به بیان دیر این مشله در جای معنا دارد که ما موضوع هر دو را واحد قرار بدهیم و بوئیم
موضوع در برائت و استصحاب ش است.

در حقیقت اینجا مغالطهای شده. موضوع در برائت، ش من جمیع الجهات است، یعن ی ش محض و خالص که هیچ چیز
همراهش نیست. اما در استصحاب مگوئیم موضوع، ش مسبوق به یقین و ش خاص است در نتیجه اینها دو تا موضوع
هستند. وقت دو موضوع شد مجال برای تعارض نیست بله اصلا مجال برای اینه بوئیم این مقدم بر او هست یا نه، این
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حاکم بر او هست یا نه وجود ندارد؟

در مسئله نسبت بین امارات و اصول عملیه این بحث مجال دارد به این بیان که مگوییم اصول عملیه و امارات در «عدم العلم
در اصول عملیه موضوع برائت ش اماره باید بر اصل مقدم شود. ول بالواقع به عنوان» مشترکاند. پس باید دید به چه دلیل

من جمیع الجهات یا ش محض است اما موضوع استصحاب ش خاص و ش مسبوق به یقین است که دو موضوع و
عنوان مغایر با یدیر است. البته تغایر در موضوع، وقت صحیح است که ما استظهار کنیم و بوئیم ظاهر موضوع ادلهی

برائت ش محض یا مطلق است یعن ش که مقرون و مسبوق به علم نباشد.

مؤید حضرت استاد برای تحقیق ارائه شده

مشهور مگویند ادلهی اصول، جای که علم اجمال وجود دارد را شامل نمشود هر چند ش داشته باشید. «ما لا یعلمون»
ظهور در آنچه شما جهل مطلق دارید، دارد و چیزی که مسبوق به یقین است اصلا مصداق ما لا یعلمون نیست.

در اطراف علم اجمال، علم اجمال دارید ی از این دو ظرف نجس است. ی مبنا این است که مجال برای جریان اصل
نیست و ی مبنا این است که اصل جاری است ول تساقط مکنند. اگر بخواهید در هر کدام اصل جاری کنید مگوئید اصالة

الطهاره در این، اصالة الطهاره در آن. در جواب اینه مگوییم چرا اینجا اصل جاری نمشود مگویند چون موضوع اصل
–طهارت، اباحه و برائت‐ ش خالص است در حالیه اینجا ش خالص نیست و مقرون به علم اجمال است.

اگر از ادلهی برائت ش خالص را استظهار کردیم، نتیجهاش این است که مورد برائت، نه ش مسبوق به علم تفصیل و نه
ش مقرون به علم اجمال است. ما چه داع داریم که بوئیم اصل جاری مشود ول تعارض بالعرض پیدا مکند و بعد از

آن هم تساقط پیدا م کند.

تعارض استصحاب و برائت

کند چون این مطلب در ادله استصحاب نیز وجود دارد یعنل را حل نممش گفتیم حمل علم در ادله ی برائت به علم وجدان
یقین در ادلهی استصحاب هم اعم است. این اشالات سبب مشود که کار به تعارض بشد. باید دید عند التعارض تلیف

چیست؟

در مورد جریان برائت –رفع ما لایعلمون‐ سه احتمال دادهاند: الف‐ ادلهی برائت فقط در شبهات حمیه جریان دارد ب‐
ادلهی برائت در خصوص شبهات موضوعیه جریان دارد ج‐ ادله برائت در اعم از شبهات حمیه و موضوعیه جریان دارد.

احتمال اول (شبهات حمیه) و رد آن

در احتمال اول مگوییم ادلهی برائت دلالت مکند که حم به صورت کل برداشته شده در نتیجه برائت و استصحاب در
شبهات حمیه تعارض مکنند. بعض مثل مرحوم آقای خوئ قائل شدند به اینه استصحاب در شبهات حمیهی کلیه حجیت

ندارد. ما هم استیحاش نداریم که بوئیم وقت بین استصحاب و برائت تعارض شد، استصحاب را کنار بذاریم.

اشال احتمال اول این است که اولا استصحاب در شبهات حمیه هم جریان دارد و مبنا صحیح نیست و ثانیاً بر فرض



تعارض، دلیل نمشود که استصحاب را کنار بذاریم. اینه بعض قائلاند که استصحاب در شبهات حمیه جریان دارد دلیل
نمشود که عند التعارض مع البرائه بوئیم استصحاب مقدم مشود.

احتمال دوم (شبهات موضوعیه) و رد آن

نتیجهی احتمال دوم که بوییم مرفوع در ادلهی برائت خصوص شبهات موضوعیه است این است که ادلهی برائت در شبهات
حمیه جریان ندارد پس شبهات حمیه اختصاص به استصحاب پیدا مکند. در تعارض بین برائت و استصحاب در خصوص

شبهات موضوعیه برای اینه لغویت دلیل استصحاب در جانب شبهات موضوعیه لازم نیاید باید استصحاب را مقدم کنیم.

در جواب مگویند اگر سهم بزرگ برای استصحاب در شبهات حمیه هست چه اشال دارد بوئید در شبهات موضوعیه
اسصحاب جاری نشود پس اینجا لغویت لازم نمآید. بله متوان گفت چون مورد روایات استصحاب در شبهات موضوعیه

است و اخراج مورد قبیح است لذا باید استصحاب جاری شود.

احتمال سوم (شبهات حمیه و موضوعیه) و رد آن

در احتمال سوم هم که برائت مثل استصحاب در شبهات موضوعیه و حمیه جاری مشود، مگویند در شبهات حمیهاش
همان حرف اول را بزنیم و بوئیم مشل نیست که استصحاب در شبهات حمیه حجیت نداشته باشد. در مورد شبهات
موضوعیه هم بوئیم چون استصحاب در موضوع جاری مشود مقدم بر برائت است که در موضوع جاری است. البته

تعبیرشان این است که مگویند استصحاب جاری در موضوع، حاکم بر برائت جاری در حم جزئ است.

به نظر ما همه اینها دارای تلف و قابل خدشه است چرا که راه را برای ما روشن نمکند. راه همان است که ما عرض کردیم
یعن بویئم بین اینها اختلاف موضوع است و برای این حرفها مجال وجود ندارد

استصحاب و احتیاط عقل

تلیف استصحاب با احتیاط عقل هم روشن است چون موضوع احتیاط عقل در جای است که مسئلهی ضرر مطرح باشد و
ما برای دفع ضرر محتمل مأمن مخواهیم که مأمن ما هم احتیاط است. اما با عمل به استصحاب ضرری وجود ندارد پس

بدون تردید استصحاب بر احتیاط مقدم است. نتهی اصل این است که در احتیاط حم به دست نمآوریم و در مقام امتثال،
امتثال مکنید که یقین به برائت ذمه پیدا کنید. این حالت در جای است که بر احد الامرین دلیل نداشته باشیم. اما اگر دلیل و

طریق إل أحد الامرین بود مجال برای احتیاط نیست و استصحاب مقدم بر احتیاط مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


